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  چکیده
معنایی  بار رایج، برخلاف تصورّ روایی کهن، منابع لغوی و در »تعمّق« واژۀ

 .انددانستهه مبالغ روی ومفهوم زیاده مشتمل بر شناسان آن راواژهو  ای داردنکوهیده
ارکان کفر به  از از آن به مذمّت یاد شده و) ع(اهل بیت ئمهیات اروا در همین رو، از

زیاده روی  غلوّ و افراط،مفهوم  محدّثان بزرگ نیز دسته ای ازحتی . رفته است شمار
معنای  غفلت از اثربر دانشمندان  گروهی ازمع الوصف  ؛آن برداشت کرده اند از را

پیدا هایی ناصواب برداشتمربوط فهم روایات  در مذموم بودن آن، واقعی تعمّق و
  .اندکرده

  منابع لغوی ومنابع روایی، فقه الحدیث، قواعد فهم حدیث، تنطعّ، تعمّق :ها کلیدواژه
  

 لهئطرح مس .1
ها در ، توجه به معنای نخستین واژه)ع(واعد فهم احادیث صادره ازمعصومانیکی از ق

بر حققان و حدیث پژوهان که گروهی از م حال آن فضای زمان صدور روایات است؛
  ۀای ازروایات بازمانده اند؛ ازجمله واژفهم صحیح پاره ، از اثر عدم توجه به این قاعده

 ای از دانشمندان معنای آن را مثبت و ممدوح برشمرده اند؛ برخلاف که پاره »تعمّق«

                                                 
 afeghhizadeh@gmail.com   استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران .1

 استادگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران .2

 دیث دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشدعلوم قرآن وح .3



 )8138تابستان بهار و ( شش مارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ششپژوه / 88

 

وح غیرممد روایی از آن مفهومی منفی و آثار به منابع لغت و که مستند گروهی دیگر
  . استنباط کرده اند
 مراجعه به منابع اصیل لغوی و آن است که با حاضر نوشتاراهتمام ، براین اساس

 مذموم را معنایی ممدوح یا اشتمال آن بر و روایی معنای صحیح این واژه را بازکاود
 در را حدیث پژوهان خطای روشی گروهی از و روشن نشان دهد متکی به شواهد

  .کند بیان مفهوم آن تصویر و رست این واژهدستیابی به معنای د
-میپی  روایاتی را به دنبال آن، کنیم و می بنابراین نخست به منابع لغوی مراجعه

  :رفته است به کار آنها در »تعمق«ۀ گیریم که واژ
  

  منابع لغوی در »قتعمّ«. 2
: فی الامر قتعمّ«: روی دانسته شده است مبالغه و زیاده »قتعمّ«در کتاب العین معنای 

، خلیل بن احمد( »تشدّق فیه فهو متعمّق و المتعمّق المبالغ فی الامر المنشود فیه
1/187(.   

عیناً در سایر منابع لغت نیز ذکر شده است؛  تعمّق، ۀمعنای مبالغه در بیان مفهوم واژ
تعمق ارائه شده  ۀتری در مورد واژبا این تفاوت که در برخی از آنها توضیحات بیش

  .است
تعمقّ «: این باره آمده است در در لسان العرب پس از نقل سخن خلیل بن احمد

 و »تنطّع«که در مورد  چنان ؛»قق فیه فهو متعمّفی کلامه ایْ تنطّع و تعمّق فی الامر تنوّ
التنطّع فی الکلام التعمّق فیه و «: آمده است ،رفته اند به شمار »تعمّق« که مترادف »تعمّق«

لک المتنطعّون هم المتعمّقون المغالون فی الکلام الّذین یتکلمّون بأقصی ه: فی الحدیث
آنها  همه که در) 10/271، ابن منظور( »تنوق فی اموره تجود و بالغ«و  »حلوقهم تکبّراً

  .عنصر مبالغه و زیاده روی به چشم می خورد
: ستآمده ا »بین السیئتین ۀالحسن«حدیث  ۀدربار غریب الحدیثِ ابن سلام، در

ق و الجفا عنه التقصیر و فیه التعمّ فالغلوّ ۀئو التقصیر عنه سیّ ۀئفی العلم سیّ الغلوّ فأراد انّ«
گویای بدی افراط و تفریط و توصیه به  ،این روایت .)2/29 ،ابن سلام( »ئۀکلاهما سیّ

که ابن سلام برای بیان معنای غلوّ از  جالب آن. مشی معتدلانه در تعلیم و تعلّم است
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لغت، به روشنی معادل  تعمّق در ،نشان می دهد استفاده کرده است که خود» تعمّق«واژۀ 
حدیثی که صفاتِ حاملین علومِ قرآن  ۀدربار همو .می رود روی و افراط به شمارزیاده

 :توضیح داده است طور این را »الجافی عنه الغالی و غیر« عبارت بیان می کند، را
من مذهب الخوارج  کفار الناس کنحولحتی یخرجه ذلک الی ا المتعمّق فالغالی فیه هو«
دراین جملات  ).3/483 ،ابن سلام( »للعمل به الجافی عنه التارک له و اهل البدع و و

معنای افراط  تعمّق در ترآن جمله وضوح بیش از ؛ابن سلام نکات قابل توجهی هست
نکتۀ دیگر  .ق استفاده شده استتعمّ از »غلوّ«برای تبیین کلمۀ  زیرا زیاده روی است؛ و

تندرویِ  اهل بدعت تشبیه شده است که به حاکی از آنکه عملکرد متعمّقین به خوارج و
  . نادرست است

حقیقۀ « :زجّاج نقل کرده است از» خصومت«توضیح معنای واژۀ  ثعلبی نیز در
 قابل توجه در ۀنکت .)2/123،ثعلبی( »الخصومۀ التعمقّ فی البحث عن الشئ والمضایقۀ فیه

 ترواژۀ دیگری مناسب هر این عبارات آن است که تعمّق برای نشان دادن زیاده روی از
  .است

ایّاکم و الاختلاف «در توضیح سخن ابن مسعود که   »الفائق فی غریب الحدیث«در 
 تنطّع و آن تعمّق، که در) 3/308 ،زمخشری( »هو التعمّق و الغلوّ« :آمده است» و التنطّع

  .دانسته شده اند مرادف همدیگر غلوّ
البذاء و البیان شعبتان من «دربارۀ حدیث  »فی غریب الحدیث ۀالنهای«درهمچنین 

اراد أنّهما خصلتان منشؤهما النفاق أمّا البذاء و هو الفحش فظاهرٌ و «: آمده است» النفاق
   .)1/171، ابن اثیر( »أمّا البیان فانمّا اراد منه بالذمّ التعمّق فی النطق

 این حدیث وارد ۀهمین توضیح دربار منابع معتبرلغوی دیگر، برخی از که در چنان
سخنی  را »بیان« که )9/150 ،زبیدی( »ق فی المنطقالتعمّ ما اراد منه ذمّانّ«: شده است

مذمتّ  مورد این رو از روی اظهارشده و زیاده و غلوّ که همراه با منافقانه برشمرده اند
  1.قرارگرفته است

                                                 
متون  ولی در افرط و تکلّف معنای دیگری برای تعمّق یافت نشد؛ درمنابع کهن غیرازغلوّ،. 1

این  و )10/66و4/119،طباطبایی :برای نمونه نک( معاصر به معنای مداقّه استعمال می شود
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  در منابع روایی »قتعمّ« .3
روی، منابع روایی کهن دقیقاً در معنای لغوی صحیح خود یعنی، زیاده واژۀ تعمّق در
ضمن آن  جمله در کتاب الکافی روایتی هست که در از رفته است؛ به کار مبالغه و غلوّ

أَرْبعَِ دَعاَئمَِ الْفسِقِْ وَ بنُِیَ الْکفُْرُ علََى « :اند در بیان ارکان کفر فرموده) ع(امیرالمؤمنین علی
وَ الْغلُُو عَلىَ أرَْبعَِ شعَُبٍ عَلىَ التَّعَمقِ بِالرَّأیِْ وَ التَّناَزُعِ فیِهِ وَ الزَّیْغِ وَ ... الْغُلُو وَ الشَّک وَ الشُّبْهۀَ

غَرقَاً فِی الغَْمَراَتِ وَ لمَْ تنَحْسَِرْ عنَْهُ فتِنْۀٌَ إلَِّا الشِّقاَقِ فَمَنْ تعَمَقَ لمَْ ینُِبْ إلَِى الحْقَِّ وَ لمَْ یَزْدَدْ إلَِّا 
  . )2/392 کلینی،(»...غَشیِتَْهُ أُخْرىَ وَ انْخَرقََ دِینُهُ فَهُوَ یَهْویِ فِی أَمْرٍ مرَِیجٍ

وَ الْکُفرُْ «: همین روایت درحکمت سی ویکم نهج البلاغه به این شکل آمده است
که » ...مَ عَلىَ التَّعَمق وَ التَّناَزُعِ وَ الزَّیْغِ وَ الشِّقاَقِ فمََنْ تعََمقَ لمَْ ینُِبْ إلِىَ الحْقَعَلَى أَرْبعَِ دَعاَئِ

یکی از شاخه های غلوّ که از ارکان کفر به شمارمی رود، معرفی  ۀببه مثا» تعمّق«آن  در
  .شده است

اب الوصال و من قال ب« عنوانِ بخاری بابی هست با کتابدر ابواب فقهی همچنین 
و نهی النبی صلی االله علیه  "ثمّ أتمّوا الصیام الی اللیل "لیس فی اللیل صیام لقوله تعالی

که به صیام  )2/242 ،بخاری(» وسلمّ عنه رحمۀً لهم و ابقاء علیهم و ما یکره من التعمقّ
که  جالب آن ۀنکت. سخت از آن نهی کرده است) ص(پیامبر وصل مربوط است و

معرفی کرده است؛ یعنی، » تعمّق«صیام وصل را ناشی از  این باب، ۀمترج ری دربخا
 غلوّ روی واز جهت زیاده اهل تعمّق اند و ،کنند روزۀ خویش را افطار نمی که کسانی

  .اند قرار گرفته) ص( صیام، مورد مذمت پیامبر اکرم در
ق و کره من التعمّباب ما ی« یکی دیگر از ابواب کتاب بخاری بابی است باعنوانِ

یا اهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم " فی الدین و البدع لقوله تعالی التنازع فی العلم و الغلوّ
در معنای » تعمّق«واژۀ  ضمن آن، که در )8/144، بخاری( »"و لاتقولوا علی االله الا الحق

ان بخاری برای بی. غلوّ و زیاده روی به کار رفته و امری مذموم معرفی شده است
کرده است که خداوند متعال  از سورۀ نساء استشهاد 171 یهو غلوّ به آ» تعمّق«ناپسندی 

                                                                                                                   
عد فقه این توضیح که اقتضای قوا با زمان است؛ بستر در »تعمّق«حاکی ازصیرورت معنایی 

 .معنایابی شوند فضای صدورآنها الحدیثی آن است که کلمات روایات درزمان و
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 درآن با مخاطب قرار دادن اهل کتاب، آنان را به علّت غلوّ در اعتقادات دینی خود
  .نکوهش کرده است

که  مبنی برآن آورده است؛ )ص(نووی در شرح صحیح مسلم روایتی را از پیامبر
ای تطیقون «: توضیح آن نوشته است در آنگاه خود؛ »عمال ما تطیقونعلیکم من الا«

 »علی الاقتصاد فی العبادۀ و اجتناب التعمقّ الدوام علیه بلا ضرر و فیه دلیل علی الحثّ
افراط به کار  آن به روشنی در معنای زیاده روی و در »تعمّق«که واژۀ  )6/70 ،نووی(

 .رفته است
 گیرممی غسل وضو از من بعد :فردی به ابن عمر گفت «علاوه براین نقل است که 

 برای بیان آن، که در )3/804 ،متقی هندی( »لقد تعمّقت« :اظهارکردپاسخ  وی درو 
  .است استفاده شده »تعمّق« از زیاده روی وافراط، مفهوم

و ذکر «: صیام وصل آورده است  ۀابن حجر عسقلانی در توضیح سخن بخاری دربار
 که در )4/176ابن حجر( »فی تکلفّ ما لم یکلفّ به ۀالتعمقّ و التعمقّ المبالغ ما یکره من
همو . تکلفّ آمیز دانسته شده است غهبه معنای زیاده روی و مبال »تعمّق« واژۀ ضمن آن،

) 31عبس، ( »وَ فاکِهۀًَ وَ أَباًّ  «ۀ یآ دربارۀ عمر در فتح الباری نقل کرده است که فردی از
-ابن( آن نهی شده ایم تکلفّ است که از ال تعمّق وئواین س :اسخ گفتوی درپ پرسید؛
واژگان  سایر و» ابّ«معنای واژگانی نمی توان تأمّل دربارۀ  هرچند که )13/229، حجر

گویای این  این جمله می تواند دقّت در ،1دانست »تکلفّ« و »تعمّق« مصداق قرآن را
 است ومترادف بوده  تکلفّ آمیز امر ه روی وزیاد اسلام تعمّق با صدر که در نکته باشد

صورت  )ص(سوی پیامبر از نظر مورد »نهی«که  آن افزون بر .ذکرشده اند  هم کنار در
  .  شده است برای اقناع سائل به آن نهی استناد وگرفته 

هلک « :که فرموده است) ع(ابن ابی الحدید نیز در شرحِ سخن امیرالمؤمنین
و در ضمن آن ) 10/141همو،(» التنطّع هو التعمّق و الاستقصاء«: نویسد می» المتنطعّون

   .مترادف دانسته است» تنطّع« را با» تعمّق«

                                                 
تفسیرشده  »خوراک چهارپایان«به » ابّ«واژۀ  )ع(روایات امامان برخی از که در آن شاهد. 1

 .تکلّف ندارد تعمّق و ارتباطی با »ابّ«معنای  جویی ازپی لذا ؛)5/511 ،حویزی:کن( است
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 ،رق فی الامروی أن بعض الناس لما نزلت آیۀ الاستئذان تعمّ« :قرطبی آورده است نیز
باح االله استأذن، فنزلت هذه الآیۀ، أ - إلا سلم و لا مسکوناً -و فکان لا یأتی موضعا خرباً

 و )29، ذیل النور، 13/221،قرطبی( »تعالى فیها رفع الاستئذان فی کل بیت لا یسکنه أحد
  .واژۀ تعمّق استفاده کرده است از به جا، این عبارات برای تفهیم افراط نا در

عند  استحباب صفق الوجه بالماء قلیلاً باب« بابی هست با عنوانِ نیز وسائل الشیعۀدر 
 )1/434 ،ۀوسائل الشیع ،عاملی(» ق فی الوضوءۀ المبالغۀ فی الضرب و التعمّالوضوء و کراه

 .برای بیان مفهوم افراط و وسواسِ مذموم به کار رفته است» تعمّق«واژۀ  آن، که در
ابو جریر رقاشی از امام موسی بن  از وسائل الشیعۀشیخ حر عاملی  در این  علاوه بر

بیِ الحْسََنِ موُسَى علیه السلام کیَْفَ أَتَوَضَّأُ للِصلاَۀِ فَقاَلَ لاَ قُلْتُ لِأَ« : آورده است )ع(جعفر
که به روشنی می توان  )1/435همو،  (»...تَعَمقْ فِی الْوُضوُءِ وَ لاَ تَلْطمِْ وجَْهَکَ باِلْماَءِ لطَْما

  1.استنباط کرد روی وافراط را مفهوم زیاده» تعمّق« برای واژۀ آن از
  

  فهومی یک روایتبررسی م .4
در کتابُ التوحیدِ الکافی نقل شده است ) ع(حدیث معروفی از امام علی بن الحسین 

سئُِلَ عَلیِ بْنُ الحْسُیَْنِ علیه السلام عَنِ التَّوْحیِدِ فَقاَلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ علَمَِ أَنَّهُ یَکوُنُ «: که
                                                 

اندیشی پس به معنای ژرف ،ریشۀ عمق است که چون تعمّق از شود رممکن است تصوّ. 1
زبان عربی  که در حال آن .تعمّق پسندیده است، که سطحی نگری مذموم است آنجا از است و
به  درمواردی برخلاف اصل خود هم پیونداند، اغلب باریشۀ اشتقاق خود واژه ها هرچند

به معنای اجتناب  ی گناه أخذشده وخودابه معن »ثحن« ریشۀ که از»تحنث«:مانند کاررفته اند؛
 کند؛دگرگون می معنای واژه را ثلاثی مزید، »باب«بسیاری تغییر که درموارد چنان ازگناه است؛

 در و معنای مثبت افاده می کند تفعیل استعمال شود، های إفعال وباب در که اگر »بلغ« مانند
شناسان برای بیان مفهوم مذموم همان طورکه واژه باب مفاعله معنایی مذموم به خودمی گیرد؛

به معنای افراط  دو تعمّق هر یعنی مبالغه و باب مفاعله استفاده کرده اند؛ بلغ در ریشۀ تعمّق از
که لغت  نکتۀ دیگرآن .هیچ یک راهی به حقیقت نبرده اند و عدول ازحقّ به کاررفته اند و

بنابراین  ؛)2/797،جوهری(توضیح داده انداست،  »قعر« ۀریش که از »تقعّر« به را» تعمقّ« شناسان
 .نکوهیده است تعمّق نیز مانند به قعرافتادن دارای معنایی مذموم و
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یاَتِ منِْ سُورۀَِ الحْدَِیدِ فِی آخرِِ الزَّماَنِ أقَْوَامٌ متَُعَمĤْقُونَ فَأَنْزلََ اللَّهُ تَعاَلىَ قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحدٌَ وَ ال
  .)1/92 ،کلینی( »فَمَنْ راَمَ ورََاءَ ذلَِکَ فَقدَْ هلََکَ »وَ هوَُ عَلیِمٌ بِذاتِ الصدُورِ«إلَِى قَولِْهِ 

 :ورت نقل کرده استشیخ صدوق نیز در کتاب التوحید همین روایت رابه این ص
لام عن التوحید فقال إنّ االله عزّ و جلّ علم أنهّ یکون فی بن الحسین علیه السّ قال سئل علیّ«

و الآیات من  »هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ اللَّهُ الصمدَُ  قُلْ« و جلّ آخر الزمان أقوام متعمقّون فأنزل االله عزّ
همو، ( »فمن رام ما وراء هنالک هلک »الصدُورِ وَ هُوَ عَلیِمٌ بِذاتِ«سورۀ الحدید إلى قوله 

  .)283، التوحید
 عهد رفته، یک مقطع تاریخی است که از این روایت به کار تعبیرآخرالزمان که در

 ؛9/319، مجلسی :نک( برمی گیرد در آخرین امام را ظهور عصر تا) ص(پیامبراسلام
استعمال فعلِ مستقبل حاکی این توضیح که  با .)4/365، من لایحضره الفقیه، صدوق

  .شوندمی اسلام ظاهر صدر ای پس ازدوره مورد اشاره، در »متعمّقونِ«ازآن است که 
اند که ین سورۀ حدید، کاملاً با بحث توحید مرتبطتسورۀ توحید و نیز آیات نخس

 .اندعرفا و فلاسفه قرارگرفته به ویژه مورد توجه دانشمندان اسلامی، همواره ،رواین  از
گویای  را»  ءٍ عَلیم وَ هُوَ بکُِلِّ شیَْ هُوَ الأْوَلُ وَ الĤْخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ« ۀ یابن عربی آ

عین  ،باطن عین ظاهر و ،پس آخر«: تفسیر آن می نویسد در وحدت وجود دانسته و
  .)112 ،ابن عربی( »به خودش علم دارد او داناست؛ زیرا همه چیز بر خدا ل است واوّ

واجب « آن است که سورۀ حدید بر سوم از ۀیبا اشاره به آ ملاصدرا نیز
بر  بلکه غایت همه چیز است و نهایتی نیست؛ و به هیچ حدّ محدود )خداوند(الوجود

 »احاطه دارد چیز هر بر او باطن است و و ظاهر و آخر اولّ و او .همه چیز احاطه دارد
ماهیات  ور تمامی مظاه در آنچه« :ین می نویسدهمچن. )2/246،ۀالاربع سفارالأ همو،(

حقیقت  چیزی جز تعیّنات دیده می شود، ن ووتمامی شئو آنچه در ظاهر شده است و
 ن متعددش؛وشئو به حسب مظاهر مختلف و ؛بلکه وجود حق است وجود نیست؛

  :اندکه درقالب شعر گفته همچنان
  باری ستها امور اعتتعیّن  وجود اندر کمال خویش سارى ست

  ) 2/339 ،ۀسفارالاربعالأ، ملاصدرا(    
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یعنی همان ، )ع(را از برخورد با حدیثِ منقول از امام سجاد همو شعف خود
ای هنگام اقدام به تفسیر قرآن نخستین سوره« اشاره می کندکه بحث بیان و روایت مورد

 و د به اظهار اسراربه دلیل اشتیاق فراوان خو. که به تفسیر آن پرداختم، سورۀ حدید بود
 .نکته های قرآنی که پروردگارم به من الهام کرده است های علوم الهی وشگفتی و اخبار
 از سال به این حدیث برخوردم و نشاطم دوچندان شد و گذشت حدود دو پس از آنگاه

به  مسیر نورانی توحید بسیار شادمان گشتم و سلوک در های هدایت ودیدن نشانه
  .)251،شرح اصول کافی، ملاصدرا(» آوردم را به جا سپاس خداوند عمت،این ن ۀشکران

حدیث  اشاره در اهل تعمّقِ مورد ملّاصدرا نظر از می آیدکه گفته براز مطالب پیش
اساساً برای  مزبور افرادی ستودنی اند که حتی آیاتی از قرآن به آنان اختصاص یافته و

  . آنان نازل شده است
عرفانی برداشتی مانند  نِ کتب فلسفی وامؤلّف ن وای از مفسّرهمچنین بزرگان

شارح مفتاح  بسطامی، ابن طیفور که چنان داشته اند؛ روایت مزبور صدرالمتألّهین از
دانست در آخر  چون خداوند مى« :دربارۀ این حدیث نوشته است الفلاح شیخ بهایی،

حدید را نازل  ۀو اوائل سور »للَّهُ أَحدٌَقُلْ هُوَ ا« ۀسور ،الزمان اقوامى مدقّق خواهند آمد
هُوَ الأَْولُ وَ الĤْخِرُ وَ « ۀکه آی از این ،که عجز عرب بیابانى مانع بود براى این ؛فرمود

 ؛کند ى این آیه را ادراک مىاامّا مثل آخوند ملّاصدرا معن ؛را بفهمد »الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ
کردم تا وقتى این حدیث را  ین آیات تفکّر مىچنان که خود گوید که من پیوسته در ا

  .)2/29 ،بسطامی( »دیدم از شوق گریه کردم
توضیح  در ،دانسته )ع(امام صادق از این حدیث را اشتباهاً که ضمن آن نیز گنابادی

نکاتی که  درج نموده است؛ سورۀ حدید دقائق توحیدی را در خداوند«: آن نوشته است
  .)4/285 ،گنابادی( »پس چگونه به غیرمتعمقّان رسد؟ سد؛درک متعمّقان به آن نمی ر

خداوند متعال «آمده است که  این روایتتوضیح  وترجمه  هم در تفسیرنمونه در
 ۀلذا سور ؛کنند آیند که در مسائل تعمقّ و دقّت مى دانست که در آخر زمان اقوامى مى مى

پس  ؛را نازل فرمود »ذات الصدورعلیم ب«حدید، تا  ۀو آیات آغاز سور »قل هو اللَّه احد«
 را این آیات نمونه مفسّران تفسیر .»شود هلاک مى ،هر کس ما وراى آن را طالب باشد
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- برای تشنه آنها در) تعمّق(می دانند که درسایه دقتّ حد اکثر معرفت ممکن مشتمل بر

  .)23/295 مکارم شیرازی، :کن(کامان فراچنگ می آید
را به معنای اهل تحقیق  »متعمّقون«کمره ای  مصطفوی ومترجمان الکافی نیز مانند 

 .)1/269،کمره ای؛ 1/123مصطفوی،( کند وکاو قلمداد کرده اند و

روایت  در متعمّقین را معنای تعمّق، برداشتی مثبت از مطهری با همچنین استاد
 عوامانه را توحید تر ازعالی و افرادی ستودنی دانسته است که توحیدی برتر مذکور
  .)217،مطهری :نک( واجدند

مبیّن وحدت  را حدید که آیات سورۀ ضمن آن نیز طهرانی سیّدمحمد حسین
این  در )ع(حضرت سجّاد« :می نویسددربارۀ این روایت  حقّ متعال دانسته، ۀحقیقیّ
 را توحید توان ادراک این نوع از امّت های سالفه تاب و که می رساند خود گفتار

 آخر در توحید  سلوک متعمّق در افرادی )ص(برکت رسول االله چون به و نداشته اند
فرو  را این آیات و برای آنها مفتوح نمود باب را  این خداوند، آیند به وجود می  لزمانا

    .)336، طهرانی(  »فرستاد
 افرادی موشکاف، ن راامتعمّق به همین حدیث، استناد با حسن زاده آملی نیزعلامه 

 هو قل« سورۀ خداوند« :است این باره نوشته در و بحّاث دانسته وفحاّص  پژوه،دانش
عارف  هر و متعمّق،لّه فیلسوف متأ هر تا فرستاد را حدید اولّ سورۀ آیات و» احد االله

دریای بیکران معارف  در، منازل سیرکرده بخواهد مراحل و پیموده و ها گردنه پخته و
 »بیان فرموده اند را آنها حدید ول سورۀآیات ا اخلاص و سورۀ الهی غوّاصی بنماید،

  .)111،آملی(
روایت امام » جهتِ« بزرگانِ علمای حدیث، گروهی از در مقابلِ این دیدگاه،

 ذیل باب شیخ صدوق این حدیث را .اند را هشدار برای اهل تعمّق دانسته )ع(سجاد
- کفایت می دشناخت توحی یعنی کمترین چیزی که در »ادنی مایجزئ من معرفۀ التوحید«

 )283،التوحید، صدوق( است کردهذکر یکدیگرچهارحدیث دیگر در کنارهمراه  و کند
 اعتقادِ مرز و تعیین حدّ ،حدیث مزبور از است که او آننشان دهندۀ  که مجموعاً
  .برداشت کرده است تعمّق را از نهیِ توحیدی و
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 ین حدیث منع ازظاهر ا«: علّامه مجلسی در توضیح آن نوشته است این علاوه بر
وگفته شده است که مراد  پایبندی به نصوص است و مسائل توحید خوض در و تفکّر

دربارۀ این  این نظر و شود آنها تفکّر در تا کردهبیان  آن است که خداوند صفاتش را
که مفهوم تشویق به  گذشته ازآن ،مجلسی یعنی ؛)3/264، مجلسی(» حدیث بعید است

آن  از صفات خداوند را ذات و ، ممنوعیت تفکردراستنباط نکرده آن روایت از تعمّق را
  . اجتناب ورزید »تعمّق« از باید ناگزیرکه برطبق آن  فهمیده است

 مبالغه در از لزوم پرهیزمشتمل بر  بحث را ملا صالح مازندرانی نیز حدیث مورد
 و تفکّر جواز مرز و حدّ گویای را »ذلک فمن رام وراء«عبارت  و دانسته مسائل توحید

   .)3/144 ،مازندرانی(کرده است  قلمداد باب توحید در بشری شهاندی
را در کتاب  »یَکُونُ فیِ آخِرِ الزَّمَانِ أَقوَْامٌ متُعَمَقُونَ«روایت شیخ حرّعاملی نیز

ان االله سبحانه لا یدرک له  کنه ذات و لا  «در  باب   »الفصول المهمۀ فی اصول الائمۀ«
، عاملی‹استنباط کرده است  آن مفهوم نکوهش اهل تعمّق را از کرده و ذکر »صفۀ کنه

  ).1/17 ،الفصول المهمۀ فی اصول الائمۀ
بزرگان علمای حدیث را با توجّه به  استنباط این گروه از صورت می توان هر در

  : ندازاترین آنهاعبارتکه مهم ادلّه وقرائن متعدّدی تقویت کرد
بدون شکّ زیاده روی و  اساس مستندات فراوان علمی، بر ،معنای لغوی تعمّق .1

  .افراط است
در نهج البلاغه از ارکان کفر و در  .سایر روایات نیز تعمّق نکوهش شده است در .2

  .کافی از شاخه های غلوّ به شماررفته است
افراط و » تعمّق« معنای تلّقی عموم محدّثان شیعه و اهل سنت نیز از درک و .3
نیز برای  )ع(در حدیث منقول از امام موسی بن جعفر که چنان روی بوده است؛زیاده 

    .بیان مذمتِ وسواس و افراط در وضو گرفتن از واژۀ تعمّق استفاده شده است
نکوهش و ممنوعیت تفکّر دربارۀ ذات  روایات متعددی در مجامع حدیثی بر .4

  :ازقبیلِ باری دلالت می کنند؛



 97 \  در روایات» تعمّق«معناشناسی 

 

رٍ علیه السلام قَالَ إِیاکُمْ وَ التَّفکَُّرَ فیِ اللَّهِ وَ لکَِنْ إِذَا أَرَدتُْمْ أَنْ تنَْظُروُا عَنْ أبَیِ جعَْفَ -
  .)458 التوحید ،صدوق( إِلىَ عَظمَتَِهِ فَانْظُروُا إِلىَ عِظَمِ خَلْقِهِ

  .)1/93، کلینی( لکَمَنْ نَظَرَ فِی اللَّهِ کیَفَْ هُوَ هَ: قالعبَدِْ اللَّهِ علیه السلام ی أبََعن  -
إِیاکُمْ وَ التَّفکَُّرَ فیِ اللَّهِ فَإِنَّ التَّفکَُّرَ فیِ اللَّهِ لَا  :قال عبَْدِ اللَّهِ علیه السلام یأبَُ عن -

  ،التوحید، صدوق( یَزِیدُ إِلَّا تیِهاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ لا تدُْرِکُهُ الأْبَْصارُ وَ لَا یُوصفَُ بمِِقدَْار
457(.  

شباهت و قرابت معنایی خاصیّ میان این روایات و  ،که ملاحظه می شود چنان
دارد؛ به گونه ای که محدثّان برجسته ای همچون شیخ حرّ  بحث وجود حدیث مورد

ذکر » ان االله سبحانه لا یدرک له کنه ذات و لا کنه صفۀ«عاملی آنها را در تحت یک عنوان 
  ).1/17 ،همۀ فی اصول الائمۀالفصول المهمو، (نموده اند 

علم  ممنوعیت تفکر در ذات خداوند به معنای تحریم معرفت و که آن افزون بر
ناتوانی آدمی از شناخت ذات خداوند و توصیف  ۀنزمی بلکه تذکّری در ؛اندوزی نیست

، شناخت خداوند )ع(روایات اصیل اهل بیت  در فرهنگ قرآن و به این معنا که اوست؛
چه محاط، بر محیط احاطه  ممتنع است؛ ،وسائطی که آدمیان در اختیار دارند با ابزار و

و راه نیل به  ه استدیندارد و معرفت خداوند موهبتی است که خداوند به آدمیان بخش
  .)56، برنجکار :نک( آن تزکیه و خلوص در طاعت است

-می به خوبی فهمیده) ع(سیاق حدیث امام سجّاد مذمّت از مفهوم نکوهش و .5

آیاتی از قرآن  ،متأخّران پنداشته اند که نمی توان آن طور که برخی از آن شود؛ افزون بر
 )ع(که امام صادق چنان نظرگرفت؛ قرون آینده در آن هم در را مخصوص گروه خاصی،

» وَ لنِاَسٍ دُونَ ناَسإِنَّ اللَّهَ تبَاَرَکَ وَ تَعاَلَى لمَْ یجَْعَلْهُ لِزَماَنٍ دوُنَ زَماَنٍ «: دربارۀ قرآن فرمود
موضوعی  آن هم در درحقیقت نمی توان فهمِ آیات قرآن را یعنی، ؛)580 ،طوسی(

  .بنیادی مانند توحید  به زمان خاصیّ محدود کرد
گویای این نکته است که  )ع(روایت امام سجّاد، می رسد این اساس به نظر بر

 باب توحید مورد آنچه در ۀمبرای بیان ه آیات نخستین سورۀ حدید سورۀ اخلاص و
 نیست و ای جایز اندیشه این محدودۀ تخطیّ از و کفایت می کند ،همگان است نیاز
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 به انحرافات و ،این حوزه مطرح شده است آنچه در از حوزه ای فراختر در نهادن گام
بخش پایانی حدیث تصریح شده  در که به ویژه آن انجامید؛ های اعتقادی خواهدبدعت
 حال آن .نه تشویق هشداراست؛ بیانگر که آشکارا» رام وراء ذلک فقد هلک فمن«: است
 به کنه توحیدِ ،دیگر، کسانی که قبل از متعمّقانِ آخرالزمان زیسته اند نظر آن طبق که بر

که آیات توحیدی  ناب راه نبرده اند و در آخرالزمان  افرادی اهل تعمّق ظاهر می شوند
هرکس  علمای پیشین درک می کنند و از بهتر و تریشب حدید را های اخلاص وسوره
  !خواهد افتاد به هلاکت در، کند جستجو می یابند، آنان در آنچه را جز

  
  نتایج

 یکی از ۀروایات به مثاب در زیاده روی است و و غلوّ لغت به معنای مبالغه، تعمّق در
 زیاده روی از مفهوم متون کهن، ظهور آن در حتی در معرفی شده است؛ ارکان کفر

معنایی منفی به شمار  حامل بار همین رو، از است و ترمبالغه بیش کلماتی چون غلوّ و
   .می رود

این واژه را بیش از پیش  امکان فهم صحیح روایات مشتمل بر ،توجه به این نکته
آیات  و نزول سورۀ توحید دربارۀ )ع(جمله حدیث امام سجّاد از فراهم می کند؛
همچون  آن را باید »تعمّق« توجّه به معنای دقیق لغوی واژۀ حدید که با نخستین سورۀ

 .نه بشارتی برای اهل تعمّق هشداری برای افراط گرایان تلقیّ کرد؛
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